اسامی تعدادی از زندانیانی که امروز اعدام شدند 
بنابه گزارشات رسیده از بند 1 و بند2  زندان گوهردشت کرج اسامی  7 زندانی از 10 زندانی که امروز در زندان اوین به دار آویخته شدند، اعلام می گردد.

   روز یکشنبه 3 آذر ماه 4 زندانی که جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی انتقال یافتند، و در طی اطلاعیه ای قبلا اعلام نمودیم صبح امروز در زندان اوین اعدام شدند.اسامی که قبلا اعلام نموده بودیم و امروز اعدام شدند به قرار زیر می باشد

عباس چکاب ،ازسالن 3، بند  1 زندان گوهردشت

جواد طهوری،از سالن 1، بند 1 زندان گوهردشت

سید محسن حسینی، از سالن 1، بند 1 زندان گوهرداشت

علی عطاری، از سالن 1، بند 1 زندان گوهردشت کرج

گزارش رسیده سنین زندانیان فوق بین 25 تا 35 سال می باشد.

همچنین 2 زندانی دیگر که روز سه شنبه 5 آذر ماه به زندان اوین انتقال داده  شدند و صبح امروز اعدام شدند به قرار زیر می باشند:

مجتبی آقائی، سن در حدود 34 سال از بند 2 زندان گوهردشت کرج

علی خفنج ،سن در حدود 37 ساله از بند 2 زندان گوهردشت کرج 

و همچنین خانم فاطمه حقیقت پژوه مادر 2 فرزند که امروز به دار آویخته شد

هدف از این اعدامها چیزی جزء ایجاد رعب و وحشت در بین مردم نیست و با این شیوه سعی دارند که مردم را از مطالبات به حق خود بازدارند.

صدور احکام ضد بشری مانند اعدام زندانیان سیاسی، اعدام کودکان،اعدامهای دستجمعی با تایید و به دستور رئیس قوه قضائیه شاهرودی  صورت می گیرد. اعدامهای فوق الذکر بر خلاف قوانین و معاهدات بین المللی است که رژیم ایران ملزم به اجرای آن است .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،اعدامها ی گروهی در ایران را محکوم می کند،و از دبیر کل سازمان ملل و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به موج لاینقطع اعدام در ایران  خواستار  اقدامات عملی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

6 آذر 1387 برابر با 26 نوامبر 2008
شراره نوری
"عدالت" با قتل فاطمه اجرا شد

اولين بار نيست که خبر اعدام ميشنويم. اما خبر اعدام فاطمه احساس بسیار بدی در من ايجاد کرد. در سالهاى گذشته در هر تلاشى عليه اعدام عکس فاطمه و کبرى و ديگران همراهم بود. اين خبر از غروب قلب من را مانند هزاران قلب دیگر به شدت درهم میفشرد. هر کارى که ميشد کرد شده بود و تلاش هنوز در جريان بود. اما انگار اميدى نبود. همين چشم من را به سایتها دوخته بود که کدام یک زودتر از بی مادری فرزندان فاطمه آن هم پس از چند سال مشقت و تلاش در فقر غیر قابل وصف خبر ميدهند!

این انتظار لعنتی را درست شب اعدام صدام حسین رئیس جمهور دیکتاتور عراق تجربه کرده بودم! تلخ و جانکاه! اما شباهت و تفاوت ميان ايندو کجاست؟ روشن است که صدام جنايتکارى حرفه اى بود که دستش به خون تعداد زيادى مردم بيگناه آلوده بود! بعنوان مخالف اصولى قتل دولتى نميخواستم صدام اعدام شود. اما همين نبود. آنها با اعدام صدام هم پرونده هاى جنايت را مهر و موم ميکردند و هم دور جديدى از قانونيت اعدام را در دمکراسى جديد عراق آغاز ميکردند. 

داستان فاطمه فرق ميکند. فاطمه حقیقت پژوه مادر قربانی اى است که در نهایت ظلم این دنیای سر و ته برای دفاع از جان کودکش مرتکب قتل شده است. به اين معنا ايندو غير قابل مقايسه اند. این کجا و آن کجا؟

آمريکا و موئتلفينش جمع شدند و با حمله به عراق هزاران هزار زندگى و خانه و کارخانه و بيمارستان را ویران کردند٬ که صدام دیکتاتور جارو شود. دمکراسی در عراق با خون و جنايت حاکم شد! واین دمکراسی تا همین لحظه با فقر و گلوله و ترور سرپا است. آنها بعد از پيروزى و با اعدام صدام تنها راه صدام را ادامه دادند اما بدون او. قتل صدام هدفى جز مدفون کردن هزاران پرونده جنایت و نسل کشی نداشت. قتل صدام هدفى جز ابقا آدمکشى دولتى براى دفاع از منافع تازه بقدرت رسيده ها نبود!

امشب نیز فاطمه را کشتند. با تشریفات و اعلام قبلی! در حکومت اسلامی همسایه عراق یعنی ایران. حکومتى که در اعدام انقلابيون و مخالفين سياسى شهرت جهانى دارد! قرار بود چندین آدمکشی ديگر با تعیین وقت قبلی٬ از جمله اعدام کودکی به نام بهنود٬ چهارشنبه سحر صورت پذیرد. فاطمه نگون بخت را کشتند و فرزندانش را در غمى عميق نشاندند. 

ما بايد عليه اين جنايتکاران بايستيم ولى نبايد توهم داشته باشيم. اينها خودشان عقب نميروند و اعتراض مثبت فلان سازمان هم تاثير تعيين کننده ندارد. بايد فشار جهانى را روى اينها مرتبا گذاشت اما یک چیز روشن است. اين رژیم سیاه و نسل کش در ایران را باید هرچه زودتر بزير کشيد. جواب اعدام سرنگونى است. تنها اين تلاش نه تنها در ایران بل در کل منطقه روزنه و نوید زندگی آزاد و برابر و شادی را ميتواند بروى مردم بگشايد. این کار ماست. کار جنبشى که جمهورى اسلامى و نظام مبتنى بر قتل و جنايت و نابرابرى و فقر نميخواهد. و نه هیچ توهم و فرشته ای از غیب! 

http://shararehnouri1.blogfa.com/

لینک آهنگ نه به اعدام توسط بچه های خلاف جریان 
 http://video.google.com/videoplay?docid=4429588889714171067
بنابه گزارشات رسیده چهار دانشجوی دانشگاه علامه روز سه شنبه به دادگاه انقلاب برده شدند و بدستور حسن زارع دهنوی حکم بازداشت آنها صادر شد و به زندان اوین منتقل شدند. 4 دانشجوی بازداشت شده که به نامهای خانم مهدیه گلرو،سعید فیض الله زاده،صادق شجاعی و مجید دری روز سه شنبه 5 آذر ماه راس ساعت 11:30 به دادگاه انقلاب آورده شدند.و آنها را به دفتر حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد برده شدند. حسن زارع دهنوی با تحکم و لحنی تهدید آمیز خطاب به چهار دانشجوی زندانی گفت :اگر تعهد دهید که دست از تحصن بردارید و در مراسم 16 آذر شرکت نکنید ، و با تاکید خاطر نشان کرد که آقای سعید فیض الله زاده از دانشگاه اخراج شده است و به سایر دنشجویان جواب مشخصی در این باره داده نشد.4 دانشجوی زندانی گفته های او را رد کردند و ادامه تحصیل را حق مسلم خود دانستند. حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد وقتی که به خواست خود دست نیافت اقدام به اتهام سازی علیه 4 دانشجوی زندانی نمود و آنها را به اتهاماتی مانند :اقدام علیه امنیت ملی/ تجمع غیر قانونی/ توهین به مقامات جمهوری اسلامی روانه زندان اوین نمود. این درحالی است که 4 دانشجویان زندانی روز شنبه برای ادامه تحصیل خود اقدام به تحصن نمودند. فردی بنام شریعتی رئیس این دانشگاه بجای اینکه به خواست به حق آنها جواب منطقی بدهد. سیدی رئیس حراست و دهقان معاون وی را همراه با انبوهی از افراد حرست به سوی آنها گسیل نمود آنها را مورد ضرب و شتم هتاکی و بی احترامی قرار داند.دانشجویان متحصن شبها مجبور بودند که در محوطه دانشگاه با هوای سرد وبارانی بسر کنند آب آشامیدنی و دستشوئی را از آنها دریغ نمودند. و ده ها متر دانشجویان را بر روی آسفالت کشاندن .به چهره خانم مهدیه گلرو در مقابل چشمان بهت زده دانشجویان ضربه ای محکم به وارد کردند که این مسئله خشم دانشجویان را بر انگیخت، و دانشجویانی که نسبت به همکلاسیهای خود اعلام سمپاتی می کردن کارت دانشجوئی آنها ضبط و به کمیته انضباطی فراخوانده شدند. 4 دانشجوی زندانی از لحظه دستگیری اقدام به اعتصاب غذا نمودند و در حال حاضر بنابه گفته خانواده های آنها همچنان در اعتصاب غذا بسر می برند. فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران، ضرب و شتم وحشیانه و وادار کردن آنها به دادن تعهد و اعلام اخراج بی دلیل و نسبت دادن اتهامات غیر واقعی برای موجه نمودن بازداشت غیر قانونی دانشجویان را محکوم می کند و از سازمانهای بین المللی خواستار اقدامات فوری برای آزادی فوری و بی قید وشرط 4 دانشجوی زندانی است. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران 6 آذر 1387 برابر 26 نوامبر 2008

جبهه ی متحد دانشجویی - (محمدمسعودسلامتی) عضوشورای مرکزی جبهه ی دمکراتیک ایران
آذرماه سال 1376هنگامه اي كه پيامد جدال اصلاح خواهان واقتدارگرايان حكومت، نيم نفسي براي آزاديخواهان دربرداشت. ايده ي تشكيل جبهه اي متحد ومنسجم از دانشجويان عنوان شد. نخست اين پيشنهاد ازسوي اتحاديه انجمنهاي دانشجويي ودرقالب بيانيه اي طرح گرديده سپس رايزني با گروههاي دانشجويي به منظور همفكري وهمراهي دراين عرصه پي گرفته شد. ضرورت تشكيل اين جبهه ازچند منظرمحسوس بود. ازيكسو انجمنهاي اسلامي دانشجويان به لحاظ اساسنامه ومرامنامه مركزهماهنگي خود پاسخگوي نيازهاي زمان نبوده وتحول رخ داده در نسلهاي جديد دانشجويي درقالب هاي فرسوده نمي گنجيد . ازسوي ديگر تشكل هاي مدرن همچون اتحاديه دمكراتيك(اسلامي) دانشجويان ودانش آموختگان به لحاظ ظرفيت هاي فرا دانشگاهي كه خود ازجنبه هاي قوت آن بود، نمي بايست توان ونگاه خود را محصور به برنامه ريزي در سطح دانشگاه مي نمود.وجه ديگر لزوم صراحت برمواضع سكولاريته ونفي راهكارهاي سنتي بود. تشكلهاي دانشجويي كه درنام يا مرامنامه خود مغايرتي با اين رويكرد مي يافتند خواه ناخواه درموضعگيري هاي سياسي دچار تنگناهاي اجتناب ناپذير مي شدند.سرانجام يك جنبه ي ديگراين سمت گيري نيزلزوم بهره گيري از توان تاثيرگذارجنبش دانشجويي درفرايند دمكراتيزاسيون وكمك به پايايي استقلال جنبش ازاحزاب درون حكومتي و جريانهاي وابسته به حاكميت بود. اين نكته اي بود كه جريانهاي حاكم اعم ازاصلاح خواه يا تمامت گرا را متوحش ساخت وازهمين روي ازيك طرف پس از انتشارنخستين بيانيه دعوت به تشكيل جبهه متحد دانشجويي اين مساله مورد حمله روزنامه هاي رسالت وكيهان، ناشرافكار جريان تمامت گرا قرارگرفت. و اين دو جريده طرح مبحث نقد گذشته ي جنبش در بيانيه مورد اشاره را منافي با بحث وحدت گرايي آن شمردند. وبه اين وسيله درپي تخريب اين حركت نو برآمدند. ازسوي ديگر برخي تشكل هاي دانشجويي كه در ارتباط با جناح اصلاح خواه حكومت بودند نيزتحت فشارعناصري ازيكي ازسازمان هاي عضو آن جريان به رغم تمايل اوليه ازپيوستن به اين اتحاد منع شدند.با وجود موانعي ازاين دست اين پيشنهاد به همت فعالان مستقل دانشجويي پي گرفته شد ودرنهايت منجربه اعلام موجوديت و صدور منشور 6 ماده اي اين جبهه گرديد. اين منشور جهت گيري جبهه را دردوبخش (داخل دانشگاه)كمك به استقلال دانشگاه با جايگزيني روساي انتخابي به جاي انتصاب آنان توسط دولت وآزادي فعاليت تشكل هاي دانشجويي ونيزياري دادن در برگزيدن استراتژي واحد جنبش دانشجويي وهمچنين(خارج دانشگاه) همياري با جنبش دمكراسي خواهي مردم ايران ترسيم مي كرد.ازگروههاي تشكيل دهنده اين جبهه مي توان از: اتحاديه انجمنهاي دانشجويي، گروه دانشجويان روشنفكر، (انجمن دانشجويان مسلمان دانشكده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مركز درابتداي اعلام موجوديت)، سازمان ملي دانشجويان ودانش آموختگان، اتحاديه دانشجويان دانشگاه آزاد ، كميته دانشجويي دفاع ازحقوق زندانيان سياسي، سازمان دانشجويي مدافعان آزادي نام برد.نخستين حركت قابل توجه اين جبهه ميتينگ 4 خرداد 77 درپارك لاله بود. پس ازآن ميتينگ هاي متعددي دردانشگاه وخارج ازدانشگاه برگزارنمود كه اغلب دو مشخصه ي منع حكومت و استقبال دانشجويان را باخود به همراه داشت. تاكتيك هاي مبارزاتي اين تشكل كه برمحوراستراتژي مبارزه مسالمت آميزاما ساختارشكن شكل مي يافت همواره تاثيرات پردامنه داشت. عمده ترين آن تاكتيك مبارزه فعال درزماني بود كه مشي ناكارآمد آرامش فعال ازسوي برخي جناح هاي حكومتي برجريان هاي دانشجويي تحميل مي شد.درجنبش 18 تير78 جبهه متحد دانشجويي نقشي ممتازداشت به نحوي كه تنها گروه دانشجويي كه دراطلاعيه هاي وزارت اطلاعات مورد هدف قرارگرفت اين تشكل بود. آخرين تاكتيك اعلام شده اين گروه تعميق جنبش دمكراسي خواهي درلايه هاي اجتماعي است.درارزيابي از يك دهه فعاليت اين تشكل چند نكته مشهود است. نخست آنكه امروز نگاه وحدت گرايانه(با حفظ موجوديت متكثر) تشكل هاي آزاديخواه به عنوان پيش زمينه پيشبرد فرآيند دمكراتيك نه تنها ازشعاردانشجويي پا فراتر نهاده و رويكرد غالب تشكل هاي مستقل دانشجويي گشته است بلكه با درنورديدن حصار دانشگاه به راهبرد عملي بسياري ازاحزاب تمام عياردمكراسي خواه جامعه ايران تبديل گرديده است.نكته ديگرگسترش دامنه ي مشي تحول گرايي است كه مبتني برحركت مسالمت آميزاما ساختارشكن است. اين رويكرد نيزگرچه درابتدا به عنوان افراط جويي مورد مذمت برخي گروهها قرارمي گرفت اما اكنون تنها مشي قابل قبول تشكل هايي است كه درصدد تحقق حاكميت بناي دمكراتيك برستون سكولاريته مي باشند.دركنار دستاوردهاي مثبت مي بايست ازناكامي هاي اين تشكل نيز ياد كرد. ظهور مجدد اقتدارگرايان درانتهاي 8 سال حضور اصلاح خواهان حكومت كه منجربه سركوب شديدترجنبش هاي اجتماعي ازجمله جنبش دانشجويي شد و اين پديده نه تنها مانع تداوم نشوو نماي اين جنبش درعرصه دانشگاه ها شد بلكه ساير تشكل هاي دانشجويي را نيز وارد اين چرخه قلع و قمع نمود.ايجاد پارلمان دانشجويي كه مي توانست گام دوم درراستاي سمت گيري ومنويات تشكيل جبهه متحد دانشجويي باشد درمقدمه ي امرخشكيد. گرچه اين تلخي ها را نمي توان ازآسيب هاي وارده به جامعه درحال قوام مدني ايران جدا بررسي نمود اما بطورقطع كوتاهي گروههاي دانشجويي درعلاج يابي ومقابله منسجم با برخي حوادث نيز بي تاثير نبود. شايد 16 آذر ماه درهرسال فرصتي بجا باشد كه تشكل هاي دانشجويي اين گونه آسيب ها را مرور ودرپي رفع آن برآيند.

اتهام سازی حسن زارع دهنوی علیه 4 دانشجوی زندانی

بنابه گزارشات رسیده چهار دانشجوی دانشگاه علامه روز سه شنبه به دادگاه انقلاب برده شدند و بدستور حسن زارع دهنوی حکم بازداشت آنها صادر شد و به زندان اوین منتقل شدند.

4 دانشجوی بازداشت شده که به نامهای خانم مهدیه گلرو،سعید فیض الله زاده،صادق شجاعی و مجید دری روز سه شنبه 5 آذر ماه راس ساعت 11:30 به دادگاه انقلاب آورده شدند.و آنها را به دفتر حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد برده شدند.

حسن زارع دهنوی با تحکم و لحنی تهدید آمیز خطاب به چهار دانشجوی زندانی گفت :اگر تعهد دهید که  دست از تحصن بردارید و در مراسم 16 آذر شرکت نکنید ، و با تاکید خاطر نشان کرد که آقای سعید فیض الله زاده از دانشگاه اخراج شده است و به سایر دنشجویان جواب مشخصی در این باره داده نشد.4 دانشجوی زندانی گفته های او را رد کردند و ادامه تحصیل را حق مسلم خود دانستند.
حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد وقتی که به خواست خود دست نیافت اقدام به اتهام سازی علیه 4 دانشجوی زندانی نمود و آنها را به اتهاماتی مانند :اقدام علیه امنیت ملی/ تجمع غیر قانونی/ توهین به مقامات جمهوری اسلامی روانه زندان اوین نمود.

این درحالی است که 4 دانشجویان زندانی روز شنبه برای ادامه تحصیل خود اقدام به تحصن نمودند. فردی بنام شریعتی رئیس این دانشگاه بجای اینکه به خواست به حق آنها جواب منطقی بدهد. سیدی رئیس حراست و دهقان معاون وی را همراه با انبوهی از افراد حرست به سوی آنها گسیل نمود آنها را مورد ضرب و شتم هتاکی و بی احترامی قرار داند.دانشجویان متحصن شبها مجبور بودند که در محوطه دانشگاه با هوای سرد وبارانی بسر کنند آب آشامیدنی و دستشوئی را از آنها دریغ نمودند. و ده ها متر دانشجویان را بر روی آسفالت کشاندن .به چهره  خانم مهدیه گلرو در مقابل چشمان بهت زده  دانشجویان ضربه ای محکم به وارد  کردند که این مسئله خشم دانشجویان را بر انگیخت، و دانشجویانی که نسبت به همکلاسیهای خود اعلام سمپاتی می کردن کارت دانشجوئی آنها ضبط و به کمیته انضباطی فراخوانده شدند.
4 دانشجوی زندانی از لحظه دستگیری  اقدام به اعتصاب غذا نمودند و در حال حاضر بنابه گفته خانواده های آنها همچنان در اعتصاب غذا بسر می برند.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران، ضرب و شتم وحشیانه و وادار کردن آنها به دادن تعهد و اعلام اخراج بی دلیل و نسبت دادن اتهامات غیر واقعی برای موجه نمودن بازداشت غیر قانونی دانشجویان را محکوم می کند و از سازمانهای بین المللی خواستار اقدامات فوری برای آزادی فوری و بی قید وشرط 4 دانشجوی زندانی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
6 آذر 1387 برابر 26 نوامبر 2008 
خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان
"امیر رضا امیربختیار" فعال سیاسی  و مسئول حزب ایران در استان خوزستان روز گذشته در پی احضار تلفنی، به ستاد خبری اطلاعات شهر اهواز مراجعه کرد و در آنجا  به مدت 4 ساعت مورد بازجویی قرار گرفت.

آقای امیربختیار در گفت و گویی کوتاه با خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان گفت"مرا در حالی که چشم بند داشتم و رو به دیوار نشانده بودند مورد بازجویی قرار دادند. بازجویی به صورت کتبی و شفاهی انجام گرفت".

وی همچنین افزود"آنها مرا در مورد فعالیت هایم   مورد پرسش قراردادند و بازجو در رابطه با ادامه فعالیتم هشدار داد  که در صورت تداوم این فعالیت ها و انجام مصاحبه با رسانه های خارجی برخورد جدی و سنگینی با من صورت خواهد گرفت".

آقای امیربختیار در خاتمه  ضمن رد اتهامات نسبت داده شده به خود مبنی بر اقدام علیه امنیت ملی  تاکید کرد که فعالیتهایش "در راستای منافع ملی ایرانیان " بوده است.
دستگیری آقای امیر حسین موحدی را محکوم می کنیم

بنام آفریدگار آزادی ،

با درود بیکران به روان پاک تمامی جانباختگان راه عزت وآزادی ایران و ایرانیان ،

جبهۀ اتحاد ملی ایران بدینوسیله دستگیری آقای امیر حسین موحدی از مشکین شهر را که از بیماری مضمن قلبی رنج می برد را بدست نیروهای سرکوبگر وزارت اطلاعات محکوم و آزادی سریع و بی قید وشرط این فعال و روزنامه نگار حقوق بشری را خواهان است.

 بدیهی است مسئولیت مستقیم جان این عزیز به عهده حکومت ملایان است و لاغیر
اتحاد / مبارزه / پیروزی 

نتشار: فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
روابط عمومی جبهۀ اتحاد ملی ایران

4 آذر 1387
حکومت نظامي اعلام نشده در شهر کامياران
در پي قوت گرفتن احتمال اجراي حکم اعدام فرزاد کمانگر ، معلم و فعال حقوق بشر کامياراني از صبح روز جاري در زادگاه آقاي کمانگر بصورت خودجوش و پراکنده تجمعاتي از مردم شکل گرفت به طوريکه نيروي انتظامي براي کنترل اوضاع وارد صحنه گرديد .
گزارش گرديده است روزجاري شهر کامياران شاهد صحنه هايي از درگيري نيروي انتظامي و تجمعات خودجوش مردم معترض بوده است. در مورد برخوردها و احتمالا بازداشتهاي مروبطه تاکنون گزارشي دريافت نگرديده است.
همچنين مردم پيگير وضعيت فرزاد کمانگر با تماس هاي مکرر خود و مراجعات حضوري خود به منزل مادري آقاي کمانگر حمايت خود را از اين معلم دربند به اشکال گوناگون اعلام نمودند.
قابل توجه است که تعدادي از کاروانهاي عازم سفر حج از شهر کامياران با توجه به احتمال اجراي حکم اعدام کمانگر و فضاي شهر قصد لغو نمودن برنامه زيارتي خود را داشته اند که با ممانعت مادر فرزاد کمانگر از اين عمل منصرف گرديدند.مادر آقاي کمانگر از مردم و پي جويان مسئله فرزاد درخواست صبر و بردباري داشته اند.
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حق دانشجویان تحصیل است نه بازداشت
http://www.iranhumanrights.org/farsi/studentdetainees112608.html
چهار دانشجوی بازداشت شده که به حکم محرومیت از تحصیل خود معترض بودند، درخطر شکنجه و بدرفتاری هستند
6 آذرماه 1387- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز اعلام کرد که  سلامتی و جان 4 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی که در جریان تحصن دراعتراض به احکام محرومیت از تحصیل خود بازداشت شدند، در خطر است. 
 مهدیه گلرو، صادق شجاعی، سعید فیض الله زاده و مجید دری، چهار دانشجویی هستند که روز شنبه دوم آذرماه دست به تحصن زدند. در ساعات اولیه بامداد روز سه شنبه 25 آذرماه، نیروهای امنیتی با حمله به  دانشجویان و سایر حامیان آنها، این 4 دانشجو را بازداشت کردند. 
هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: "ما نگران این هستیم که این دانشجویان مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار بگیرند." وی اضافه کرد که "بازداشت، تعلیق و محرومیت از تحصیل، پاسخ دانشجویانی نیست که در جستجوی ابتدایی ترین حقوق خود هستند."
روز شنبه دوم آذرماه، این 4 دانشجو در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی دست به تحصن زدند. به گزارش شاهدان، مرتب به تعداد نیروهای امنیتی حراست در اطراف این دانشجویان اضافه می شد و دو ماشین پلیس نیز در مقابل درب دانشگاه مستقر شده بودند. نیمه های شب حدود 25 نفر به این دانشجویانی که در حیات دانشگاه خواب بودند حمله کرده و با فحاشی و کتک آنها را از دانشگاه بیرون کردند و به درب دانشگاه قفل زدند،  اما تحصن آنها  در مقابل درب دانشگاه  ومتعاقبا با کمک دانشجویان در داخل دانشگاه ادامه یافت و خانواده های آنها برای حمایت به آنها پیوستند.در ساعت یک بامداد روز سه شنبه  نیروهای امنیتی آنها را بازداشت و گلرویه را به بازداشتگاه وزرا و 3 نفر دیگر را به یکی از کلانتری های تهران برده و تحویل پلیس امنیت دادند. در حال حاضر این 4 دانشجو در زندان اوین هستند.
در سه سال گذشته بیش از 300 دانشجو در ایران صرفا بخاطر ابراز عقیده در باره وضعیت دانشگاههای خود، از تحصیل محروم و بسیاری ازآنان از دانشگاه اخراج شده اند.
 8 دانشجوی  دانشگاه علامه طباطبایی از جمله این 4 دانشجوی بازداشت شده،  بدنبال برگزاری انتخابات انجمن اسلامی این دانشگاه در اردیبهشت ماه   1386 به دستور رئیس دانشگاه؛ حجت الاسلام شریعتی،  به دانشگاه ممنوع الورود شدند. متعاقب آن، این 8 دانشجو به کمیته انضباطی دانشگاه فراخوانده شده و حکم محرومیت از تحصیل دریافت کردند. 
 
دانشجویانی که به این ترتیب از تحصیل محروم شده بودند کمیته حق تحصیل تشکیل داده و تلاشهای قانونی برای احقاق حق خود را پی گرفتند که از جمله نامه نگاری با وزیر علوم بود. اما همه این تلاشها بی پاسخ ماند. در هشتم آبان ماه 1386 تجمع دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در حمایت از حق تحصیل این دانشجویان به خشونت کشیده شد و بدنبال آن محرومیت های قطعی 4 ترم که به معنای اخراج قطعی آنها از دانشگاه بود برای آنها صادر شد. 
 عسل اخوان؛ یکی از دانشجویان محروم از تحصیل علامه طباطبایی  ضمن اعلام خبر انتقال این دانشجویان به اوین به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:"صدای دانشجویانی که در جستجوی حق تحصیل خود هستند با انتقال 4 دانشجو به اوین خاموش نمی شود." ایشان اضافه کردند که " چگونه می توان محرومیت از تحصیل صدها دانشجوی جوانی  را که با هزاران امید و سختی به دانشگاه می آیند، توجیه کرد؟ آیا کسی نیست که به آثار مخرب فردی و اجتماعی این موضوع توجه کند؟ چگونه می توان اخراج رشید اسماعیلی؛ دانشجوی فوق لیسانس حقوق بشر را که فقط دفاع از پایان نامه اش باقی مانده با حکمی که هیچ دلیلی در آن ذکر نشده ، پذیرفت؟ ما قطعا برای دستیابی به این حق خود پایدار و کوشا هستیم." 
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقامات ایرانی خواستار آزادی فوری این دانشجویان و همه دانشجویانی شد که در زندان بسر می برند چرا که بازداشت آنها نقض آشکار حقوق بشر است
هادی قائمی سخنگوی کمپین  اعلام کرد "مقامات ایرانی به خوبی  به تعهدات و الزامات بین المللی خود در باره حق تحصیل شهروندان آگاهند. آنها باید  به چنین عملیاتی که ناقض حقوق دانشجویان است،  پایان دهند. دختران و پسران جوانی که چیزی جز حق خود در آزادی بیان و اندیشه در آموزش نمی خواهند، مستحق حمایت و همبستگی بین المللی دانشجویان در سراسر جهان و توسط جامعه بین المللی هستند."
PAGE  
7

